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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی کبیرهبرگرفته از زیارت جامعه یاآموزه :تلازم طاعت و محبّت

 یعنی آید؛، دیگر بیرون نمیشودآن  انتهایی است که اگر کسی وارد کبیره اقیانوس بی ی زیارت جامعه

این  ،دانیدمیهمانطور که ن ندارد. بیرون آمد شناوری باشد؛مشغول  عمر همانجا تا آخر تواند می

آن  ؛بیت هار و بیان مقامات باطنی اهلدر اظ ،ز زبان امام هادیاست بزرگ خدا ی زیارت عطیه

لذا قبل از  حقیقت آنها گفتنی نیست؛ ؛ والاّستاگنجد و در حد بشر در ظرف سخن میچیزی که هم 

 بینید است. عظمت آنها را می اعجابیه اکبر الله ،اکبر اللهاین  ؛گوییدمی اکبر اللهشروع این زیارت صد بار 

اظهار  ینوع ها خوداکبر اللهاین  اکبر! اللهبزرگ هستید شما چقدر  !اکبر الله ،اکبر الله ،اکبر الله :گویید می و

خدا حال  هر به بزرگتر هستید. ،گویممی اکبرها اللهاز چیزهایی هم که بعد  شما ازیعنی  ؛عجز است

! امیدوارم خدا دربر داردچه معارف بلندی کبیره چه اقیانوس کبیری است و  ی زیارت جامعهداند  می

الله ءشا تا ان؛ وجودمان بنشیندو  قلبهایش در جمله کبیره رفیق شویم و ی دهد با زیارت جامعهتوفیق 

 عنوان یک آموزه کبیره را به ی راه پیدا کنیم. فقط یک جمله از زیارت جامعههم آن به حقیقت کم  کم

طهور  بگردید و شناوری کنید و از این شراب ،بروید تانخودو امیدوارم  ؛دهمتوضیح میبرای شما 

 . ت ببریدلذّ بهشتی

ها این است ویژگیاین . یکی از بریمنام می بیت در مورد اهلدو ویژگی را کبیره  ی زیارت جامعه در

َاللَََِالْمُسْتَقِرِّينََ»گوییم که می َاَمْرِ دومین ویژگی این . یدقدم و مستقرّ ثابتدر فرمان الهی شما : «َفِی
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َاللَِ» :است َمَحَبَّةِ َفِی َالتّامِّينَ نهایت و تمام و کمال  در حدّت و عشق الهی هم محبّ در مقام شما 1«وَ

  هستید.

اشاره به اختصار  "حسن ی کرشمه"کتاب در آغاز همانطور که  الگوست. است؛است؛ اسوه  دوهق امام

 او هستند؛ ی دیگران شیعه است و پیشاروی دیگران و کسی است که اَمام ،؛ امامماهکرد

زیارت  در گذارند. جای گام او میکنند؛ گام  او حرکت می سر پشت او هستند؛ ی کننده مشایعت

من کسی باشم که پا جای پای شما  َ«آثاركَُمَََْيَ قْتَصَََُمِمَّنَََْوََجَعَلَنِی»خواهید از خدا می هم کبیره ی جامعه

َ» بگذارم َبِهُداكُموَ معنای امام این از یکسو، اگر اقتدا کنم.  های شما به هدایت و راهنماییو  2«يَ قْتَدِی

 :دوم ،«َفِیَاَمْرَِاللَََِالْمُسْتَقِرِّينََ» :لاوّ کنیم:با این دو خصوصیت توصیف می امام رااز سوی دیگر، و است 

َاللَِ» َمَحَبَّةِ َفِی َ«التّامِّينَ کنیم؟ پا جای پای امام ویژگی امام را مشایعت میآیا ما در این دو ]؛

و  همّ ی . آنها همهنداهکرد توقّفَ«َفِیَاَمْرَِاللَََِالْمُسْتَقِرِّينََ»سین در متأسفانه متدینین و مقدَّ[گذاریم؟ می

از وادی آنها ا امّ ضروری هم هست؛ ؛مهمی استبسیار کار البته  کهاست؛ مراعات احکام شرع غمشان 

 یک معضلاین  .نداهبعضاً از احکام شرع باز ماندمتأسفانه ت و معنا هم اهل محبّ .نداهماندباز  تمحبّ

با ت و عشق و دلدادگی فشارند و وقتی از محبّا روی احکام میپ عتشرّس و تقدّ دلیل هببعضی  ؛است

هم دیگر  بعضی .است اطاعت محض ،راه، بگذارید راین حرفها را کنا :گویند می ،گوییمسخن میآنها 

بینید می ،ییدگووقتی از عمل به احکام شرع با آنها سخن می و نداهشد ت و عشق و دلدادگیاهل محبّ

 ت هستیم.گویند ما اهل محبّ می ؛لنگندمیدر این وادی 

تأکید  نکتههمین  ربم که حضرت ا هنقل کرد از امام رضا را روایتی ،"دیدار ی ره توشه"کتاب  در

 و نیازی کند احساس بی به ولایت ما تکیه کند و نسبت عمل خود : اگر کسی بهفرمایند می و کنند می

                                            

 زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 60 ص ،0 ج الاحکام، تهذیب طوسی، شیخ و 016 س ،2 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، شیخ. 1
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ت و ولایت ما تکیه کند کسی به محبّطور اگر  همینرسد. نمی جا به هیچ ؛او درمانده است اعتنا شود، بی

که است  ولایتت و محبّ ی. آمیزهرسدجا نمی ، او هم به هیچداعتنایی کن بی الهی و به انجام فرامین

فرمان  ظاهر. ولایت مربوط بهباطن است و ولایت  به مربوطت محبّ. 3تواند انسان را به کمال برساند می

این دو لازم  ،مقصد برسد الله بهالی  مسیر سلوک درت دل سپردن است. اگر کسی بخواهد محبّ بردن و

ی کند و به الله تعدّاز احکامیک سر سوزن ه دهد که اجاز نباید به خودسالک دیگرند. یعنی و ملزوم یک

که از  ه استد کردنی دارد و چقدر قرآن تأکیاسلام حدود معیّ عمل کند. احکام سلیقه و هوس خود

در قرآن را  آیات .است کافرو  ظالم، کند، فاسقی از این حدود تعدّ کهکسی ؛ی نکنیداین حدود تعدّ

َ» :نیدیبباین زمینه  . داریم قرآن درگونه تعابیر را  امثال اینَ؛4«حُدُودََالِلَفَاُولئِكََهُمَُالظاّلِمُونََوََمَنَْيَ تَ عَدَّ

 ی اجازهبه خودش نباید وجه  به هیچقدم بردارد  ،مسیر تعالی و تکامل درخواهد  می که کسی پس

 ،شانبودن عملناه با اعتراف به گا که هآنکه ام  هاشاره کرد "حق سرّ" در کتابنکته  به ایندهد. بی تعدّ

 ،که با توجیهات عارفانه و صوفیانهکسانیبه  نسبت نزدیکترند ت به نجاتشدّ به شوند،میمرتکب گناه 

گوید کسی می وقت یک واقعاً راهی به نجات ندارند. ناینا شمارند؛رای خودشان روا و مجاز میگناه را ب

؛ رو هم هستم و سیاه شرمنده ؛اه استدانم گنمی ستم؛ من انسان ضعیفی هستم؛ای همن انسان آلوده

که  ا کسیاست. امّ نزدیک خیلی به نجات شخص این .شدممرتکب گناه  ؛ا زورم به خودم نرسیدامّ

َاَْ» این حرفها معنی ندارد؛ت محبّ در وادی ؛ت هستیممحبّ ما اهل !نه آقا :بگوید َتَ سقُ طَُلََبيَنَ حبابِ

 پس دیگر لازم نیست ؛است چناناست؛  چنین شود؛ساقط می توادی محبّ درآداب شرع ؛ «الآدابَُ

نیست حجابم را آنچنانی لازم  چنین بخوانم؛ لازم نیست خمس و زکاتم را بدهم؛من نمازم را این 

 ولایتت و محبّنجات بسیار دور است.  از یفردچنین  ت و دلدادگی هستیم؛ما اهل محبّ رعایت کنم؛

گذاشت. جا بههمین دو را  ،خواست برود میهم وقتی  خداهم هستند. پیغمبرلازم و ملزوم 

                                            

 .171 ص دیدار، ی توشه ره ،مهدی طیب،. 3

 .226 ی آیه بقره، ی سوره. 4



 

 4 

َالث َّقَلَيْنِ؛»فرمود:  َفِيكُمُ َتارِكٌ َبَ يْتِیاِنِّی َاَهْلَ رَتِی َعِت ْ َوَ َالِل الله و عترت و کتاب خدا مظهر احکام .«كِتابَ

ََتَمَسَّكْتُمَْبِهِماَلَنَْماَاِنَْ»فرمود:  هم هستند. مکملاین دو  هستند؛ هیالت و ولایت محبّتبلور بیت  اهل

َبَ عْدِی هرگز به ضلالت  ،شویدک که به این دو با هم متمستا زمانی ،اللهرسول بعد از منِ؛ «ابََداَ ََتَضِلُّوا

َالْحَوْضََيَرِدَيَ فْتَرقِاََحَتّىَ ََوََاِن َّهُمَاَلَنَْ» افتید.نمی در تا  ؛ندشدنی نیست ع از هم جدات و تشرّو محبّ 5«َاَعَلَیَّ

ت واقعی تش هم محبّمحبّ ،ع داردت بدون تشرّمحبّ کهد. یعنی کسیکنار حوض کوثر به من برگردن

آنچه موجب حال، درعینو ت باشد شود انسان اهل محبّ مگر میآورد. ین را در میادای محبّ نیست؛

 وجودی با همه من کسی را !؟ممکن است چیزیین نیک چ انجام دهد؟ ،است انزجار و تنفر محبوبش

کار بدش  نآاز  تشدّ به ی است؛ذّأمتکار آن ت از شدّ کاری کنم که او بهآنگاه ، دوست داشته باشم

 ؛دارید یادبه را  است به امام صادق وبو بیتی که منسآن د !محال است ین چیزینیک چ ؛آیدمی

به  وقت تظاهر آنآوری، جا می هخدا را بتو معصیت َ«حُبَّهَُ تُظْهِرَُ َنْتََاََ وََ َلَهََالَِْ یَتَ عْصَِ»: ندفرمود حضرت

و این کار در بین کارها خیلی بدیع  !تو قسم به جان «َالْفِعَالَِبَدِيعَیهَذَاَلَعَمْرُكََفَِ» کنی؟ت خدا میمحبّ

لََطَعَْکانََحُبُّکََصَ ََلَوَْ». است ظهور نو َلِمَنََْتَهَُادِقاَ  َمُطيعََُاِنََّالمُحِبَّ فرمان  ،صادقانه بودت تو اگر محب6َّ«يُحِبُّ

 م:یگویمی بیت در مورد اهل اینکهپس  که محب مطیع محبوبش است. بردی؛ چرامحبوبت را می

خواهد میاست،  دو جمله بلافاصله بعد از هم آمده این و «وََالتّامِّينََفِیَمَحَبَّةَِاللََِفِیَاَمْرَِاللَََِالْمُسْتَقِرِّينََ»

هردو  ،پیکره و کالبد طاعت و فرمانبریهم ت و روح عشق و محبّهم  هکزه را به ما بیاموزد همین آمو

 :نداگونه اینکلمه هستند،  ان کامل به معنای اتمّکه انس بیت . لذا اهللازمند ،انسان کاملبرای 

َ.«وََالتّامِّينََفِیَمَحَبَّةَِاللََِفِیَاَمْرَِاللَََِالْمُسْتَقِرِّينََ»
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که  گونه دقیقاً همانباید بحث حجاب  درمثلاً، باشیم.  طور همان ما هم ،بودندباید ببینیم آنها چگونه  

حجاب را  است؛یا عادت مردم جامعه  ؛ماست ی که سلیقه طور نه آن ؛یمباش است ن کردهمعیّشرع 

کند، دلش  سرکشی میفرد اگر نفس  و بدانیم ؛کنیممراعات  ،است متعال مقرر کرده که خدای گونه آن

. لنگدهم می تشمحبّ در این فردمراعات کند، است حجاب را  که خدا گفته طور آن خواهدنمی

مان ظاهر ما را هم مطیع و فرمانبر محبوب ،قوی شود که از باطن قدری بهدر وجود ما ت محبّ امیدوارم

-به آن نائل میخود که  یی های بلند معنوی علاوه بر ارزش ،کندخانمی که حجاب اختیار میهر  .کند

معصیت  نگاه به پیکر او آلوده بهممکن است با که  جامعه گروه زیادی از مردانبا این کار او،  ،شود

 خدمت بسیار بزرگ دینی استرعایت حجاب یک لذا  ؛کنند نجات پیدا میهم  شوند

این  .را ت تامآورد و استقرار در اوامر الهی هم محبّ میبه ارمغان را ت تام، استقرار در اوامر الهی محبّ

کند و شکل ظاهریش یت میسرا به بیرونت از درون . یعنی محبّاست سرایت و وراثتاصل  همان دو

. گذاردبه ارث می ت راو محبّ کندنفوذ می به درون هم اطاعت و فرمانبری شود و فرمانبری می و ولایت

واریم امید د.گردکم اهل اطاعت می ت کمشود و انسان اهل محبّت میمحبّ  کم اهل انسان مطیع کم

صلوات  - را به برکت اهل بیت عصمت و طهارتت تام استقرار در اوامر الهی و محبّمتعال توفیق  خدای

 ی ما عنایت بفرماید.به همه -الله علیهم اجمعین

 ؟محبّت یا اطاعت سؤال: کدامیک از این دو اوّل است

یک از کدامتوان پرسید که میاوّل مرغ بوده یا تخم مرغ! د: گویمیسوالی است که این همان  جواب:

شروع همزمان هر دو باید  ،ل نهاوّ ولیت است؛ محبّ ،فضلا ؛است تمحبّ ،اشرف .استاین دو اشرف 

دو  هر .ل استاوّاز آنها یک که کدام توان گفت مین بیت و اهل قرآندر مورد کما اینکه  ؛شود

یک را بگوییم کدامبتوانیم ست که نی طور ند. اینزماناطاعت هر دو همت و . لذا محبّهستند زمان هم

ت خوبان خدا محبّ ،نه لاً فسق و فجور کنیم؛فعو ت شویم برویم اهل محبّل اوّ ل باید شروع کرد؛ مثلاًاوّ

 سنخیت ندارد؛ و ناب با آن گوهر پاکچنین وجودی  گیرد؛فسق و فجور جا نمیوجود آلوده به در 

َاَْالسِّنَْ» َعِلَّةُ گناه و  ،وجودی که آلوده به معصیت سنخیت است.پیوستن دو چیز شرط  «ضِمامَِلِنَْخِيَّةُ
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. درست است که نیست خدا ت خدا و اولیاءآماده و پذیرایی برای محبّ ،خواری است، وجود مستعد حرام

جایگزین شود، باید این  وجود انسان درت بتواند ن محبّایا برای اینکه امّ ؛است تمحبّ ،و اشرف افضل

ت را در درون و محبّ دنبال کرد؛هم با  را بایدت و اطاعت محبّ ت شود.طاعاهل  ووجود هم پاک 

ت در سر از محبّ ،مردم با اطاعت اکثر ،بله شد،ابلِ زمانی ل، اوّاوّمقصود از  اگر اطاعت را در برون.

یعنی  آورند؛ت به طاعت رو میبا محبّکه هستند هم ای هعدّ ؛نیستکلی  ی قاعدهیک این ا امّ آورند؛ می

 محبوب را بکنند؛توانند نافرمانی آن و دیگر نمید شوخدا اسیر می ت خدا و اولیاءشان در دام محبّقلب

است. شاید بتوان گفت که سلوک، همان طاعت است  سلوکشوند؛ همان بحث جذبه و عملاً مطیع می

 کند.ا کار را جذبه میامّ ما سلوک است؛ ی وظیفه، یما هگفتر که همانطو ت است.محبّ ی جلوه جذبه، و

محب را در محبوب  ت است کهکند. محبّت میا کار را محبّامّ وظیفه ما طاعت و فرمان بردن است؛

-رمیبت کار از محبّ دهد؛را نتیجه می ءو وصال و لقا برد دوگانگی و حجاب را از بین می کند؛فانی می

ت راستی محبّ بهداشته باشد و اگر سنخیت با آن تواند باشد که می در وجودیت محبّا این امّ د؛آی

زیارت  یک جمله از راجع بهتوضیحی  این هم آورد. دنبال خودش می طاعت را هم به ،بیاید

 .کبیره ی جامعه

 

لْ فرََجه دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  ماَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


